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 Reports  گزارشھا

  

  بھرام رحمانی

 ٢٠٢١ اکتوبر ١٦

 !ستکھلمبيست و نھمين جلسه دادگاه حميد نوری در 
 برگزار ٢٠٢١ اکتبر ١۵   -١۴٠٠ مھر ٢٣ که روز جمعه سويدن ستکھلم دادگاه حميد نوری در و نھمين جلسه در بيست 

 ئیعنوان شاھد و از طريق ويدئو شد، جعفر سيدمحمدی برنجستانی از کمپ سازمان مجاھدين خلق ايران در آلبانی، به

  .اش صحبت کرد درباره اعدام برادرش و خانواده

***** 

. کنيم به برادر شما جعفر  را محدود میئیبازجو. ستکھلم ھمگی خوش آمديد به دادگاه  بهرخي سلام صبح به: س دادگاهئير

  . دھد کند و کمی توضيح می وکيل شما اول شروع می

برای اين .  است١٩۵۵ مصادف با ١٣٣۴وی متولد . کنيم درباره برادرتان عقيل صحبت می. سلام جعفر: وکيل مشاور

. عقيل از ھواداران فعال مجاھدين بود. زنم ا اسم کوچک جعفر و برادرتان عقيل صدا میتر باشد من شما را ب که راحت

 ۵٠٠شود در اين تظاھرات تقريبا حدود  گفته می.  انجام شد شرکت کرد١٣۶٠او در تظاھرات بزرگی که در تاريخ 

 سال برای ١٠کند  فکر میطور که جعفر   دستگير شد و آن١٣۶٠عقيل در سال . ھزار نفر فقط در تھران شرکت کردند

بعدی از زمانی که عقيل دستگير شد پدر و مادرش دنبالش . عقيل ھم در زندان اوين و ھم گوھردشت بود. او حکم دادند

پدر و مادر وقتی او را ملاقات کردند ديدند خيلی .  او را پيدا کنند که در زندان اوين بود۶١بودند تا اين که در سال 

در . رفتند اش حتی در زندان گوھردشت ھم به ملاقات عقيل می خانواده. شکنجه قرار گرفته است کرده و مورد تغيير

جعفر تحت تعقيب بود و در ايران مخفيانه . مورد خود جعفر که قرار است امروز شھادت دھد خودش در زندان نبود

والی که د ر ايران وجود داشت وی به خاطر اوضاع و اح.  از ايران خارج شد١٣۶٢کرد تا اين که در سال  زندگی می

آن موقع به او اطلاع . اش تماس بر قرار کرد  با حانواده١٣۶٧جعفر در سال . اش تماس بگيرد توانست با خانواده نمی

دھند بروند به زندان اوين و  بعد از مدت زمانی به پدر و مادرش خبر می. دادند که برادرش در زندان گوھردشت است

جعفر با افراد ديگری ھم شحصا صحبت کرده و فھميده برادرش نخست در زندان .  تحويل بگيريدوسايل پسرشان را

داند   جعفر در مورد پدر و مادرش ھم نمی. جا اعدام شده است اوين بوده و سپس او را به زندان گوھردشت بردند و در آن

ھايش ھم خبر ندارد اما حدس   بقيه خواھر و بردارشاز. ھا زنده نباشند زند آن اما حدس می. اند و يا نه ھا زنده آيا آن

  .مرسی. خواستم بگويم ھا را می در مقدمه ھمی. زند در ايران باشند می
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ی ئيبفرما. شود  با صدا و جعفر ضبط میئیجعفر اين بازجو. دھيم حالا تصوير دادستان را به شما نشان می: س دادگاهئير

  .داستان

در حين .  امروز را انجام می دھمئیھا ھستم که بازجو در کارلستت است و يکی از دادستاننام من کريستينا لين: دادستان

کنيد مستقيما به خودت مربوط است و يا از کسانی ديگری   بايد خيلی مشخص باشد آن مسايلی که مطرح میئیبازجو

   دستگير شد؟١٣۶٠درست است عقيل در . ايد شنيده

  .درسته: جعفر

  سال داشت ھنگامی که دستگير شد؟عقيل چند : دادستان

  . سال داشت٢۶ دستگير شد ١٣۶٠ اسفند ١٠عقيل ھنگامی که در : جعفر

  طوری متوجه شديد او دستگير شده است؟ تو چه: دادستان

طور که خانم گيتا و کيلم توضيح  ھمان. کرد عقيل در شرايط آن زمان مخفی بود و در يک خونه تنھا زندگی می: جعفر

ھای تبليغی  عقيل در برنامه. او از مسئولين سازمان دانشجويان بود. دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تھران بوددادند عقيل 

 که دانشگاه ۵٩ولی در فروردين . زمان انتخابات مجلس و رياست جمھوری که مجاھدين کانديد داده بود بسيار فعال بود

 و مجاھدين ئی شد عقيل باز ھم فعاليتش را با جنبش دانشجودليل تھاجم پاسداران تحت عنوان انقلاب فرھنگی بسته به

 پاسداران در ١٣۶٠در شب ده اسفند .  مخفی شد چون که تحت تعقيب بود۶٠ خرداد ٣٠او بعد از تظاھرات . ادامه داد

کی من ھمان شب و ي. اش ھجوم بردند و او را دستگير کردند و با خودشان بردند تھران به خانه» ناصرخسرو«منطقه 

صاحب خانه عقيل به من گفت عقيل را پاسداران نزديک بازار . دوساعت بعد از دستگيری برای ديدنش به خانه او رفتم

  .گفتند منافق با خودشان بردند تھران دستگير کردند و با ضرب و شتم و در حالی که می

  کرديد؟ تو و مادرت و بابات کجا زندگی می: دادستان

. دليل اين که تحت تعقيب بودم مخفی شده بودم ان در تشکيلات مجاھدين در تھران بودم و بهمن خودم در آن زم: جعفر

. ھا گفتم عقيل را دستگير کردند تماس تلفنی گرفتم و به آن. کردند پدر و مادرم در شما ايران در شھر قائم شھر زندگی می

  .دئيجھت کمک به او به تھران بيا

  اسم پدرت چيست؟: دادستان

  .سيد ميران: جعفر

  بعد از اين که به پدر و مادرت گفتيد عقيل را گرفتند بعد چی شد؟: دادستان

پدر و مادرم به . ابتدا برای پيگيری به کميته ناصر خسرو رفتند. يکی دو روز بعد پدر و مادرم به تھران آمدند: جعفر

بعد از چند ماه به . جا ھا ھست يا نه  عقيل آنکردند آيا کردند و پيگيری می ھای مختلف تردد می مدت چند ماه بين زندان

  .ھا ملاقات دادند ھا خبر دادند که عقيل در زندان اوين است و به آن آن

  تو ھم تونستی بری برادرت را در زندان ببينی؟: دادستان

رفتم  اگر می. توانستم به ديدار بر برادرم در زندان بروم کردم و نمی من توضيح دادم خودم من مخفی زندگی می: جعفر

  .کردند کردند و شايد اعدامم می دستگير می

گفتيد سخت بود با والدين خود تماس . طور که وکيل مشاور گفت شما ايران را ترک کرديد فھمم ھمان می: دادستان

  درسته؟. برقرار کنيد

ام  ام با خانواده ولين تماس تلفنیا.  در تھران بودم۶١ز ئيبلی درست است قبل از اين که ايران را ترک کنم من تا پا: جعفر

پدر و مادرم گفتند . اش بسيار وخيم است ھا به من گفتند عقيل خيلی شکنجه شده و وضع جسمی  آن. در ھمان تھران بود
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من . رفت ای که دستگير شده بود بسيار لاغر شده و سر و صرت مصدوم داشت و به سختی راه می عقيل در ھمان فاصله

ھا خيلی مختصر گفتند به  آن.  خارج شدم مجددا با پدر و مادرم صحبت کردم و سراغ عقيل را گرفتموقتی که از عراق

 در ۶۶عقيل تا بھمن . کنند  نکن چون که تلفن ما تحت کنترل است و ما را اذيت میسؤالرويم اما زياد  ملاقاتش می

رفت و او را  تر مادرم می رفتند اما بيش اتش میھر ماه به ملاق. ام در شھرستان دور بود زندان اوين بود و خانواده

ھا  بعد از آن من تماسی با آن.  عقيل را به گوھردشت بردند۶٧ھا داشتم گفتند در بھار  آن در تماسی که من با . ديد می

. س گرفتم با پدر و مادرم تما۶٧ھا نگران شدم و در آبان ماه   با شنيدن خبر اعدام۶٧نداشتم تا اين که اواخر تابستان 

پدرم .  بود۶٧تقريبا خرداد ماه . دادند دنبال عقيل بوديم اما به ما ملاقات نمی پدرم به من گفت که ما چھار و يا پنج ماه به

ھمراه مادر من . دادند رفت جلو زندان گوھردشت اما به او جواب نمی طور مستمر می تر مادرت به توضيح داد بيش

 ۶٧ھفته آخر مھر ماه . ھا آمده بودند و مانند مادر من سرگردان بودند ا ھم از شھرستانھ مادران ديگری ھم بودند که آن

اما ھيچ چيز نگفتند که چرا؟ پدرم وقتی . به پدر و مادرم گفتند شما برويد جلو زندان اوين تا وسايل پسرتان را بگيريد

به پدرم گفتند پسر شما منافق بود .  دادندجلو زندان اوين رفت مقامات زندان يک ساک و يک ساعت شکسته را به پدرم

پاسداری که . پدرم پرسيد جسدش کجاست؟ جسدش را بدھيد. ات را بردار و برو وسايل. و ما با فتوای خمينی او را کشتيم

: گفتم مزارش کجاست مرا ھل دادند و گفتند. آميز گفت برو کرد گفت جسدی در کار نيست و توھين با او صحبت می

ھای ديگری ھم در مقابل زندان بودند  پدرم گفت در آن زمان خانواده. ق گرفتن مراسم عزاداری را ھم نداريدبرويد و ح

نام   يکی از اقوام نزديک من به١٣٧٠در سال . ھا دادند و گفتند برويد  به آنئیھا ھا ھم ھمين رفتار را کردند و کيف با آن

ام   به من گفت از عقيل خبر داشت و ھم از خانواده٧٠سياوش در سال . سياوش مقيمی به کمپ اشرف در عراق آمد

 مقيمی بادی کلا که پزشک ارتش بود در  الله مقيمی بادی کلا و قدرت ھای کريم شنيده بود و ھم دو برادر سياوش به نام

سياوش به من گفت . دند در زندان اوين اعدام ش١٣۶٧عام  کريم و قدرت دو برادران سياوش در قتل. اوين زندانی بودند

کريم گفت وقتی عقيل در اوين بود از . که برادرش کريم به او گفته ھنگامی که عقيل در اوين بود بسيار مقاوم بود

سياوش گفت جسد عقيل را ندادند تا اين که . گذاشتند مسئولين تشکيلات مجاھدين در زندان بود و به او احترام خاصی می

  .ھا نگفتند مادرت دادند و محل دفن او را به آنيک ساعت و کيف به پدر و 

  دانيد برادرتان عقيل حکمی گرفته بود؟ آيا شما می: دادستان

.  عقيل چگونه اعدام شد۶٧ و ۶۶ھای  من دنبال اين بود که در سال.  سال زندان محکوم شده بود١٠بلی عقل به : جعفر

  .مدند به ترتيب به اشرف آ۶٧برخی زندانيان آزادشده بعد از 

   سال حکم زندان بدھند؟ علتش چی بود؟١٠ببينيد چی باعث شد به ايشان : دادستان

اما دوستانش حسين فارسی و مجيد صاحب جم و زندانی ديگری که به نام محمد . نه خير دقيق اطلاع ندارم: جعفر

ه با تعدادی ديگری از زندانيان از ھا در بھمن ما آن. بند بودند  سال در اوين زندانی بودند با برادرم ھم١٠سرخيری که 

عقيل در زندان اوين در : محمد سرخيری و مجيد صاحب جم و حسن فارسی به من گفتند. اوين به گوھردشت منتقل شدند

  . از مسئولين تشکيلات مجاھدين در زندان بود۵۶ و ۵۵سال 

  ؟ئیھا چه سال: دادستان

  .  تشکيلات زندان مجاھدين فعال بودندعقيل با جعفر اردکانی در. ۶۶ و ۶۵ھای  سال: مجيد

  اطلاعاتی به شما داده شده که چه اتفاقی برای برادرت در گوھردشت روی داد؟: دادستان
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مجاھدينی که سرموضع بودند و به . در واقع عقيل در نوشتن بولتن خبری برای زندانيان مجاھدين خلق فعال بود: جعفر

 اين زندانيان اعتصاب ۶۶آوردند در بھمن  ھا می  که به آنئی به دليل فشارھا.کردند ھمين دليل آن را خيلی شکنجه می

  .غذا کردند

  اين اعتصاب غذا در گوھردشت بود يا اوين؟: دادستان

  .ھا را شديدا مورد ضرب و شتم قرار دادند اين آخرين ماھی بود که در اوين بودند به دنبال اعتصاب غذا آن: جعفر

   بود؟۶٧اره گوھردشت در سال ئوال من دربيس: دادستان

در وردی .  زندانی به گوھردشت بردند٢٠٠ھمراه  ھمين سه زندانی که اسم بردم گفتند ما را با عقيل و به: مجيد

بند عقيل بود تا مرداد  گفته مجيد صاحب جم که ھم به. ھای انفرادی انتقال دادند ھا را کتک زدند و به سلول گوھردشت آن

 مرداد به راھرور مرگ و ١۵مرداد اما به احتمال زيادی در ١٨ و يا ١۵جيد به من گفت عقيل را در م.  با ھم بودند۶٧

  .نزد ھيات مرگ بردند

  چه ماھی؟: دادستان

مجيد گفت ديگر بعد از آن روز ديگر ما عقيل و گروه ديگری که با او به راھرو مرگ برده . ۶٧ مرداد ١٨ يا ١۵: مجيد

  .د کردند که ديگر عقيل را نديدند و اعدام شده استئيمجيد و سرخيری ھم تا. دام شدندبودند نديديم و گفتند اع

  جا ملاقات کنند؟ ات نوانسته بودند او را آن بعد از اين که عقيل را به گوھردشت بردند آيا خانواده: دادستان

  .ھا قطع شده بود از خرداد ملاقات. تند از او خبر داش۶٧بلی پدر و مادر من با او ملاقات کرده بودند و تا خرداد : مجيد

  آيا به پدر و مادرت اطلاع داده بودند برادرت کجا دفن کرده بودند؟ يا گواھی و غيره داده بودند؟: دادستان

دھند او  را در محل خاوران تھران  اما پدر و مادرم احتمال می. جا که من اطلاع دارم محل دفن را نگفتند تا آن: مجيد

  .اشنددفن کرده ب

  فکر کنم اشتباه فھميديد پدر و مادرت فھميده بودند عقيل کجا اعدام شده است؟: دادستان

ھا جواب سربالا  مدت چند ماه به آن کردند به ھا زمانی که به گوھردشت مراجعه می اما آن. بلی فھميده بودند: مجيد

  .د و سايل پسرتان را تحويل بگيريدھا گفتند به اوين برون  جلو گوھردشت به آن۶٧در مھر ماه . دادند می

  .ت من تمام شدسؤالا. مرسی: دادستان

  .حالا نوبت وکيل مشاور است: س دادگاهئير

  ھا گفتن بروند وسايل برادرت را از اوين بگيرند؟ دانيد چرا به آن جعفر می: وکيل مشاور

  .دادند ھا را در اوين تحويل می یدانستم برادرم در گوھردشت بود و خبر دارم که وسايل اعدام من می: مجيد

  وقتی تو اسم مجيد را آوردی منظورت مجيد صاحب جم اتابکی است؟: وکيل مشاور

  . ساکن است٣ است و ھفته آينده شھادت خواھد داد و در اشرف سويدناو يکی از شاھدان پرونده دادگاه : مجيد

  .خواستم اسم کامل او را بدانم می: وکيل مشاور

  .ل شماست و شما ھم ديديدبلی موک: مجيد

  کی اين دو نفر مجيد و حسين فارسی درباره برادرت تعريف کردند؟ چه زمانی؟: وکيل مشاور

تری کردم و فھميدم  ت دقيقسؤالاتر بودم   به من گفت و من به دنبال خبر دقيق٧۴حسين فارسی ابتدا در سال : مجيد

  .اطلاعات من درست است

  ر اشرف با ھم بوديد؟در چه زمانی د: وکيل مشاور

  . با ھم بوديم قبل از اين که به ليبرتی برويم٩٢زمانی که در اشرف عراق بوديم من و مجيد تا سال : مجيد
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  . ديگری ندارمسؤال. مرسی جعفر: وکيل مشاور

  .رويم الان سراغ کنت لوئيس در آلبانی می. ی ندارندسؤالنه . بقيه وکلا: س دادگاهئير

درسته؟ و آن موقع با پدر و مادرت .  در تھران ايران بوديد١٣۶١تو تا سال .  دارمسؤال من فقط يک جعفر: کنت لوئيس

   برای خانواده افتاد است؟۶١ و ۶٠ھای  خواب خانواده تو برای شما تعريف کردند جه اتفاقی در سال. در ارتباط بوديد

 ساله بود ١۵آموز و   ھنگامی که دانش۶٠ردين سال  بود در فرو١٣۴۴من برادری دارم به نام مھدی که متولد : مجيد

زمانی بود که ھنوز طبق قانون جمھوری اسلامی نشريه مجاھد . ھنگام توضيح نشريه مجاھدين در خيابان دستگير شد

 ھزار نشريه مجاھدين در اين شھر توسط ١٠در قائم شھر بسياری از مردم طرفدار مجاھدين بودند و حدود . آزاد بود

  .شد جويان توزيع می موزان و دانشآ دانش

  تعريف کن برای مھدی بعد از دستگيريش اتفاق افتاد؟: کنت

با در نظر گرفتن اين که مھدی سن کمی داشت .  ساله را با تعدادی ديگر از زندانيان به اوين انتقال دادند١۵مھدی : مجيد

در حالی که ھمان . وحی و جسمی شديدی بودھای ر در حالی که زندان اوين بسيار مخوف بود و او در زير شکنجه

  .شدند داری می زمان صدھا زندانی در  زندان قائم شھر نگه

  مھدی چه مدت زمانی در اوين بود؟: لوئيس

 به مدت پنج سال در اوين بود و در اثر فشارھای زياد مريض شد تا اين که مجبور ۶۵ تا ۶٠مھدی از فرودين : مجيد

  .اد کنند آز۶۵شدند او را در سال 

  آيا تو اطلاع داری به او حکمی را ابلاغ کرده بودند يا نه؟: کنت لوئيس

  .جا که من اطلاع دارم نه تا آن: مجيد

  .ی ندارمسؤالديگه : لوئيس

  .ی از سوی دادگاه استکھم نداريمسؤال. ی داريدسؤالکلای مدافع : س دادگاهئير

  .توانم درباره پدر و مادر بگويم آيا می: مجيد

  .لطفا کوتاه و مختصر و مفيد: س دادگاهئير

زنی  پدرم به من گفته بود وقتی که تو زنگ می.  بود٩۴در آخرين تماسی که با پدرم در عراق داشتم سال : مجيد

خانواده من در شھر قائم شھر بود و اين شھر بسيار بزرگ نبود . کنند بلافاصله عناصر وزارت اطلاعات ما را اذيت می

شان بود که شب   سال٨۵ و مادرم ٩٠پدرم در آن زمان . ھای مجاھدين ھم تحت فشار حکومت بودند ليل خانوادهھمين د به

ھا از سوی  اين... زنيم و يا مجيد ھستيم و گويند ما از سوی کميته نجات زنگ می زنند و می و روز به ما زنگ می

  .کردند  ھا را اذيت می وزارت اطلاعات بودند که خانواده

حالا ديگر . تر وقت نداريم متاسفم ھمه وقايعی که به شما افتاده است بيش. مان تمام شده است ما جلسه: س دادگاهئير

کنم از  چنين تشکر می ھم. مرسی از جعفر که اومد امروز در اين دادگاه شھادت دادد. جلسه تمام شد. توانيم ادامه دھيم نمی

برای ھمه روز خوبی آرزو . جلسه امروز ما خاتمه يافت.  اختيار ما گذاشتنددادگاه آلبانی که اين فرصت و امکان را در

  .کنم می

قرار بود از کانادا باشد اما اومده .  اکتبر برگزار خواھد شد١٨جلسه بعدی با حضور صديقه حاجی محسن در 

  . اکتبر ساعت يک و نيم بعد از ظھر جلسه بعدی برگزار خواھد شد١٨دوشنبه . جاست اين

 


